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   چکيده  

ویژه حماسه از  تعریض یا گواژه بياني غيرمستقيم  و تأمل برانگيز است که در آثار ادبي، به

برخوردار بالایي  در  گستردگي  هنری  بيان  شيوة  این  به  است.  عاليشاهنامه،  اثر   ترینعنوان 

-حماسي، بازتابي فراگير دارد. فردوسي آگاهانه و با اشراف بر دقایق سخن پهلواني از ظرفيّت 

کوشد جوید. این پژوهش مي تر نمودن اثر خویش سود ميهای گوناگون تعریض در جهت غني

به بررسي و تحليل کميّ و کيفي تعریض در شاهنامه از سه دیدگاه »ساختار سخن تعریضي«، 

سازد  ها آشکار ميبررسي  »محتوای سخن تعریضي« و »سطوح شخصيتي در تعریض« بپردازد.

های بندی کرد. در بخش زباني شيوهتوان به زباني و ادبي تقسيمساختار سخن تعریضي را مي

تعریض نيز،  ادبي  بخش  در  است.  نزدیک  عامه  زبان  به  و  متنوّع، گسترده  تعریض  در  بيان  ها 

یابند. چون تمثيل، کنایه، استعاره تهکميّه و... نمود ميساختار صناعتي با خاستگاه مردمي، هم

های مایة تعریضهای زباني بسامد بالاتری دارند. درونبه دليل ماهيّت روایي شاهنامه تعریض

از تعریض نيز در خور تأمل است که اهم آن عبارتند  بافت شاهنامه  به  های ساختاری وابسته 
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جنگ  به  تعریض  طرفين روایت،  بحث  در   . و...  خردمندی  عدم  به  تعریض  پهلواني،  و  آوری 

شود نژاد و سپس پادشاهان بيان ميها از زبان پهلوانان غيرهمترین تعریضوگو نيز  بيشگفت

نيز در مرزشکني چنين تعریض زند. همها  تعریض ميهای روایي به شخصيتو گاه فردوسي 

در شاهنامه دارای سه کارکرد و هدف اساسي ازجمله نقش اندرزی و تنبيهي، تحقق حوادث  

 منطقي داستان، آگاهي فردوسي از اثربخشي تعریض در روایت حماسي است. 

 شاهنامه، گواژه، تعریض زباني و ادبي، کارکرد تعریض. ها:کليد واژه 
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 مقدمه  (1

 بيان مسأله و سوالات تحقيق   (1-1  

های داستاني و  ویژه در روایتهای پُربسَامدِ بيان هنری در زبان ادبي بهتعریض یکي از گونه

نام با  که  است  غيرادبي  زبان  »مَتَلک  نيز  زدن«،  »گوشه  زدن«،  »تيکه  زدن«،  »کنایه  های 

شده شناخته  زدن«  »طعنه  زدن«،  »گواژه  نامگویي«،  وجود  هماست.  و  گوناگون  چنين های 

سخنبهره نزد  آن  جایگاه  و  اهميّت  بر  روشن  دليلي  زباني،  ظرفيّت  این  از  فراوان  ورانِ  گيری 

گفتني  زبانفارسي گونهاست.  در  تعریضي  سخن  حضور  منظر است  از  نيز  ادبي  مختلف  های 

تأثير  و  تعریض  بودن  پيچيده  و  گسترده  نکته  این  و  دارد  گوناگون  نمودهای  کيفي  و  کميّ 

ترین عنوان برجستهرساند. بيان تعریضي در شاهنامه بهبيان آن را مي  ةعوامل مختلف در شيو

از  اثر فارسي،  از    حماسي  که  عميقي  شناخت  با  فردوسي،  است.  برخوردار  بالایي  فراواني 

ها و کارکردهای ها آگاهانه از ظرفيّتوگوهای ميان شخصيتتأثيرگذاری تعریض دارد، در گفت

 است. هنری آن سود جسته

 ( اهداف و ضرورت تحقيق 1-2

محور بودن،  چون روایي بودن، دیالوگکه اشاره شد، تعریض در شاهنامه به دلایلي همچنان

های طورکلّي ماهيّت حماسي آن دارای بسامد بالایي است و کيفيت شيوهها و بهتقابل اندیشه

سویه واکاوی  کيفي،  و  کمّي  بررسي  منظر  ازین  است؛  توجه  قابل  نيز  آن  گوناگون بيان    های 

به شاهنامه،  در  آن  درخوروکاربردهای  فارسي  حماسي  اثر  ارزشمندترین  و   عنوان  اعتناست 

ناشناختهجنبه سخنهای  از  سرایندای  مي  ةوری  آشکار  را  برآن  ضرورتِ    این  سازد.  اساس، 

 های زیر پاسخ دهد:گردد. این جستار برآن است که به پرسشحاضر آشکار مي پژوهش 

 وس تعریض را با چه نياّت و ساختارهایي آورده است؟ت( استاد 1

فراواني تعریض در بخش2  آیا  قابل های اسطوره(  تاریخي شاهنامه تفاوت  -ای، پهلواني و 

 توجهي دارد؟ 

 گيرد؟های شاهنامه چه مواردی را در برميمایة تعریض( درون3 

عنوان  است و بهخدمت گرفته( فردوسي با چه اهداف و کارکردهایي سخن تعریضي را به4

 زند؟ های داستاني خود تعریض مي های روایي، چگونه به شخصيتگر، در مرزشکنيروایت
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 پيشينة تحقيق ( 1-3

اشاره  بلاغي مختلف  آثار  به  باید  این پژوهش نخست  بررسي  دربارة پيشينة  کرد که ضمن 

نظرات بلاغيون دیگر عناصر بلاغي به به مبحث تعریض پرداخته و غالباً  شکلي نسبتاً مختصر 

کرده بيان  را  محبتّي،1370همایي،    ؛1363)تقوی،  اند.  متقدم  شميسا،1386؛  کدکني،  شفيعي  ؛1387  ؛ 

کزازی،  1387 هميتان،  ؛1389؛  و  پرداخته  پژوهش  (1394آقاحسيني  تعریض  به  اختصاصاً  که  هایي 

(  1998)از ابومنصور ثعالبي  الکنایه و التعریضترین اثر در این زمينه کتاب  اند. مهمکباشند، اند

است که درآن نویسنده تصریحي بر تفاوت ميان کنایه و شدهکه به عربي و در هفت باب نوشته

چنين است. همهایي ذکر کردهتعریض نداشته؛ امّا تعریض را در فصلي جداگانه همراه با مثال

ای که بر این کتاب نوشته در شصت صفحه به بررسي و نقد فرید در مقدمهخانم عایشه حسين

های خویش را مبني بر جدایي تعریض از کنایه با ذکر سه کتاب پرداخته و ضمن آن دیدگاه

در آثار بلاغي عربي دیگر نيز  (  64:  1998فرید،   )حسيناست.  ها بيان کردهتفاوت اساسي بين آن

حاشيهبه شده  شکلي  پرداخته  تعریض  به  قيرواني،)ابنای  بي303:  1981رشيق  اثير،  ابن  (  50تا  ؛ 

در   (217:  2003)السُبکي،  تعریض را به انواعي تقسيم کرده است.    عروس الافراحالسُبکي نيز در  

مي مقالات  اشارهميان  مقاله  دو  به  مقالة  توان  نخست،  علوم  کرد.  در  آن  اهميّت  و  »تعریض 

با تکيه بر آثار بلاغي به تفاوت ميان تعریض   نویسنده   که  (1389) خياليبلاغي« از احمد خطيبي

تحليلي آیروني و کنایه   ة»مقایس  ةمقالو دیگری    است با کنایه و تعریض با رمز و اشاره پرداخته

آقاحسيني و اثر حسين  انگليسي«  و  فارسي  ادبيّات  آن   (1387)آقازینالي  زهرا  در   است که در 

کنایه معادل مناسبي برای آیروني نيست و در تأیيد آن به  انواع   اند کهکرده  اشاره   نویسندگان 

 اند.مختلف آیروني و تطابق آن با انواع کنایه در ادب فارسي پرداخته

پژوهش از  پرداختهبرخي  ادبي خاصي  اثر  در  تعریض  به  نمونهها  برای  »ساختار    ة مقال  اند؛ 

از علي آسمندجونقاني  زیبایي تعریض در غزليّات حافظ«  بررسي (  1398)شناسي  به  که درآن 

تر بر تعریض در کار بيش  ة است و تکيتعریض و دلایل فراواني آن در غزل حافظ پرداخته شده

است  غزل باب  .  حافظ  رسالهنامهپایاندر  و  باید  دانش  هایها  نيز  دو  گاهي   ة نامپایانبه 

-»نقش خطاب و تعریض در فرم و ساختار مثنوی« اثر حدیثه خان  اوینکارشناسي ارشد با عن

 (1391)فردوسي« اثر شهلا گراشي    ة»آیروني و جایگاه آن در شاهنام  و  (1398)عمویي لنگرودی

 اشاره کرد.

تنها پژوهشي که با موضوع حاضر ارتباط دارد، مقالة »از واژه تا گواژه« اثر حميدرضا قرباني  

و دقت   اند که با مطالعهاست که به بررسي گواژه در شاهنامه پرداخته  (1393)و فاطمه جلالي
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این مقاله مي نویسندگان در مقدمة مقاله   های آنتوان کاستيدر  بيان کرد: نخست  را چنين 

گفتگفت به  را  کردهوگوها  تقسيم  دور«  »دورا  و  رو«  در  »رو  داشتهوگوهای  اشاره  و  اند  اند 

ساز رجزخواني وگوها زمينهوگوهای رو در روست؛ زیرا اغلب این گفتشان گفتموضوع پژوهش

های شاهنامه که طبعاً  نگاریاند که در نامهاند. نگارندگان مقالة مذکور توجه نداشتهزنيو گواژه

گفت ميجزو  محسوب  دورادور  تعریضوگوهای  نيز  با شود  غالباً  که  دارد  وجود  بسياری  های 

ها در  نگاری همخوان است و فردوسي استادانه به این نکات، یعني تعریضساختار نامه و نامه

وگوهای دورادور توجه داشته است؛ برای نمونه پادشاهي که خواستار جنگ است در پاسخِ گفت

 آغازد.  نامه، سخنش را با نام خداوند شمشير و گرز و کوپال مي

اند:  بندی کردههای موجود در شاهنامه را به دو دستة کليّ تقسيمکه تعریضایراد دیگر آن

فرد«، »گواژه»گواژه به خود  بلاغي  زني  تحليل  به  شواهد،  و در ضمنِ  نژاد«  و  به خانواده  زني 

بندی  بر چه مبنایي استوار است؟ این اند که این تقسيمای نکردهو اشاره  ها  پرداخته تعریض

نکتة تقسيم سطوح شخصيتي.  براساس  نه  و  است  تعریضي  سخن  محتوای  براساس  نه  بندی 

-های نویسندگان اساساً کمکي به شناخت تعریض در شاهنامه نمي بندیکه  تقسيمدیگر آن

گيرد؛  بندی جای نميای وجود دارد که در این تقسيمکند.  ضمناً در شاهنامه شواهد تعریضي

 توان آن را از نظر دور داشت.ها که نميبرای نمونه تعریض به ابزار و سلاح

کاستي دیگر در پژوهش یادشده آن است که به اهداف و کارکردهای تعریض در شاهنامه از  

چنين است. همای نشدهکه فردوسي تعریض را با چه اهدافي آورده است، هيچ اشارهجمله آن

نمونه در صفح برای  است؛  استناد  غيرقابل  آمارهای  دارای  بعضاً  پژوهش  مقاله   75  ةاین  این 

به تعریض  یک  تنها  منيژه«   و  »بيژن  داستان  در  که  شده  درحالي ذکر  است؛  در  کاررفته  که 

مطلق،  ) جلد دوم شاهنامه، تصحيح خالقيبررسي دقيق  نُه مورد تعریض در این داستان وجود دارد.

کاستي   (.390،  389،  384،  384،  332،  331،  326،  324،  309صفحات   به  توجه  پژوهش  با  های 

های شاهنامه را از سه دیدگاه مذکور، نگارندگان در این پژوهش با نگاهي کمّي و کيفي تعریض

زباني و   ةها به دو دستاند: نخست، با توجه به ساختار سخن تعریضي ،که  تعریضبررسي کرده

تقسيم مي درونادبي  براساس  دوم،  محتواهایي هم  ة مایشوند.  تعریضي که شامل  چون سخن 

آوری، تعریض به داشتن یا نداشتن خرد و خردمندی، تعریض تعریض به قدرت پهلواني و جنگ 

سوم است.  و...  جنگي  و سلاح  ابزار  به  تعریض  نژاد،  اعتبار  عدم  یا  اعتبار  سطوح    به  براساس 

نژاد  ها از زبان پهلوانان غيرهمترین تعریضگو که در این مورد بيشوشخصيتي و طرفين گفت

رسد تحقيق جامع و دقيقي که به نظر ميرو بهاست. ازینو در درجة بعد پادشاهان بيان شده

 باشد، وجود ندارد. های مختلف پرداختهبررسي تعریض در شاهنامه از جنبه
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 (  نگاهي اجمالي به تعریض  2

تعریض ظرفيتي معنایي است که در زبان ادبي و غيرادبي کاربرد فراوان دارد. بدین سبب  

سخن تواند فراتر از هر آرایة دیگری قرارگيرد؛ بهخوانيم که ميتعریض را ظرفيتي معنایي مي 

که تعریض در ميان علوم دهد. نکتة دیگر آندیگر، تعریض هر تصویری را در دل خود جای مي 

-تر با علم معاني پيوند دارد؛ زیرا در تعریض مُراد سخنور غالباً معاني ثانویه جمله بلاغي، بيش

قابل توجه آن نکتة  انشایي دارای کارکردها و  هاست و  انواع جملات خبری و  که نمود آن در 

به  ارزش نسبت  خبری  جملات  در  تعریض  نمونه  برای  است؛  متفاوتي  بلاغي  و  هنری  های 

ای است که غالباً مخاطب های خبری به گونهماهيّت جملهتر است؛ زیرا  جملات انشایي دیریاب

دیگر، جملات انشایي و ازسویي  ( 109: 1389)کزازی،ماند.انگيزه ميدر برابر آن، سرد، افسرده و بي

ویژهقابليّت بلاغي  مي های  زبان  به  خاصي  گستردگي  و  غنا  که  دارند  نهفته  خود  در  را  -ای 

کردهبخشند؛ چنان اشاره  برخي  و که  تقویت حضور مخاطب  موجب  است که  ابزاری  انشا  اند؛ 

احساس متکلّم مي بهتر  انشایي    ؛(100:  1395،  )جماليشود.بيان هرچه  به سخن دیگر، جملات 

ها و اهداف گوینده قرار بگيرند  توانند در خدمت اندیشه بهتر مي  ،هایي که دارندسبب ظرفيّتبه

 . نمایندتر ميو طبعاً در سخن تعریضي کاربردی

تعریف اشاره کرد که  باید  تعریض  تعریف  ارائه شده:درمورد  تعریض  از  متعددی  »در    های 

ای دیگر که در ظاهر هيچ مشابهتي با  اصطلاح بدیع آن است که گوینده منظور خود را با جمله

بيان  ندارد،  او  که مي   منظور  مانند کسي  این کند.  او  منظور  و  است«  گرم  گوید: »هوا چقدر 

-تعاریف بلاغيون از تعریض گاه دارای تفاوت   (274:  1381  )انوشه،  باشد که »پنجره را باز کنيد«

تفاوت این  و  است  مي هایي  جنبهها  ناشناختگي  بر  دليلي  بيان تواند  شيوة  این  گوناگون  های 

-تعریض داشته  ةهای متفاوتي درباردانشمندان بلاغت از دیرباز دیدگاهطورکلي  هنری باشد. به

ها را در سه دسته تقسيم کرد. گروه نخست کنایه و تعریض را مترداف هم توان آناند که مي

که (  99:  1362رادویاني،  ؛64:  1998ثعالبي،    ؛381:  1971)عسکری،    اند.دانسته برآنند  دیگر  گروه 

مانند    اما برخي  (1387شميسا،  ؛  1389کزازی،؛  170:  1982)سکاکي،   تعریض یکي از انواع کنایه است.

بابي   العمدهقيرواني در     اندقائلهایي ميان کنایه و تعریض  تفاوترشيق قيرواني و ابن اثير  ابن

؛  303:  1981رشيق قيرواني،  ابن)داند.  عنوان »الاشاره« آورده و تعریض را یکي از انواع اشاره مي به

های اساسي بين کنایه و تعریض را چنين از ميان معاصران نيز برخي تفاوت  (50اثير، بي تا،  ابن

افتد، اما تعریض معمولاً در جمله یا  .کنایه در مفرد یا ترکيب یا مصدر اتفاق مي1اند: »برشمرده

شود ولي تعریض از روی اشارت و سياق عبارت و .کنایه در معني خود نيز فهميده مي 2عبارت

اقتضای حال   گردد، علاوههای معنوی دریافت ميقرینه به  بافت کلي کلام، توجه  به  بر توجه 



  41 و...   محمدرضا صالحي مازندراني   |            ... در    های »تعریض« و کارکردهای آن واکاوی سویه 

 

 

تعریض  تعبير  این  که  بيان ميمخاطبي  او  به  فضایي که گونه خطاب  و  نيز آن شرایط  و  شود 

 .(292:  1394)آقاحسيني،   کلام در آن بيان شده، در فهم تعریض بودن یک کلام مؤثّر است«

ای که در گسترة ادب فارسي دارد  هنوز دارای  تعریض با وجود اهميّت و کاربرد  گسترده

انواع و اقسام متعدّدی دارد    ،به لحاظ ساخت  ای است؛ برای نمونه »تعریضهای ناشناختهجنبه

قرارنگرفته دقيق  بررسي  مورد  قابل  (284:  1387)شميسا،.«استکه  نکات  از  دربارة یکي  توجه 

بدن   زبان  بحث  بلاغيون     ( Body language)تعریض،  داراست،  که  اهميّتي  وجود  با  که  است 

نپرداخته آن  به  متأخر  و  بدیهيمتقدم  کُنشاند.  این  که  مياست  غيرزباني  در های  توانند 

به نقش  پيام  ماندگاری  و  ميتأثيرگذاری  بنابراین  باشند؛  داشته  کنشسزایي  این  های توان 

زیرا »هنگامي  داد؛  قرار  توجه  مورد  بلاغت  در  نيز  را  هرگونه غيرزباني  معنای  در  را  بلاغت  که 

توان های زباني و غيرزباني را ميگاه تمامي کنشکوشش برای تأثيرگذاری در نظر بگيریم، آن

هایي که گاه در آثار برخي بلاغيون به نمونهچنان   (15:  1395مقدم،  )عمارتيذیل آن بررسي کرد.«

از »بلاغت سکوت« سخن صناعتين  خوریم؛ برای نمونه ابوهلال عسکری در  از این دست بر مي

آورد: »فالسکوت یسمي بلاغه مجازاً و هو في حاله لاینجع فيها القول و لاینفع فيها  به ميان مي

تواند مجازاً بلاغت شمرده شود و آن  ترجمه: پس سکوت مي  (20:  1971)عسکری، الاقامه الحجج«

به باشد.  نداشته  سودی  استدلال  و  که سخن  است  ميدرحالتي  ازنظر  یکي  که   رسد  دلایلي 

اند، تجویزی بودن آثار بلاغي است. های غيرزباني در تعریض نپرداختهبلاغيون به بحث کنش

نمي  تغيير  نيز  شعری  شواهد  حتي  که  است  حدی  تا  بودن  تجویزی  همان این  غالباً  و  کنند 

یابيم که شود؛ اما اگر با نگاهي توصيفي به این موضوع بنگریم، درميشواهد آثار متقدم ذکر مي

اند که گرفتهو آگاهانه از این ظرفيت بهره  سخنوراني مانند فردوسي به این مهم عنایت داشته

 شود. های بعد بدان پرداخته ميدر بخش

نکتة دیگری که باید بدان اشاره داشت آن است که فراواني و چگونگي بيان تعریض با گونة 

کند، پيوند دارد؛ برای نمونه در گونة غنایي که راوی  سرایي ميای که سخنور در آن سخن ادبي

شود، تعریض نمود نسبتاً تر به بيان احساسات و عواطف پرداخته مياوّل شخص است و بيش

گيری از صناعات ادبي مختلف است؛ امّا در گونة تری دارد و شيوة بيان آن نيز عموماً با بهرهکم

هایي از جمله ساختار روایي و داستاني بودن و به تبع آن وجود ادبي حماسه به دليل ویژگي

ميان شخصيتگفت گزارهوگو  بسامد  قابلها  بسيار  تعریضي  گاه شيوه  های  و  است  های توجه 

-تر مي روند نزدیک کار ميهایي که در زبان روزمره و غيرادبي بهبيان تعریض در آن به تعریض

اصطلاح  البته  بل  شود؛  نيست؛  ادبيّات  از  اثر حماسي  دوری  معني  به  بودن  بدان  غيرادبي  که 

 تری دارد. معناست که ذات حماسه با بيان روایي و زبان مردم تناسب بيش
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 ( تعریض در شاهنامة فردوسي 3

سایر   به  نسبت  باستاني  روایات  آوردن  نظم  به  در  فردوسي  که  نيست  پوشيده  برکسي 

بيشحماسه توفيق  یافتهسرایان  ميتری  برتری  این  و  جنبهاست  از  قابل تواند  گوناگون  های 

بررسي باشد. یکي از نکاتي که در اهميّت کار فردوسي و نيز ماندگاری و جذابيّت شاهنامه در 

بوده مؤثر  تاریخ  بي  اعصار  و  ساده  روایات  کردن  نکته،  دگرگون  همين  و  است  باستان  پيرایة 

سخت  متابعت  عدم  پيشیعني  منابع  از  بهرهگيرانه  و  نيروی  رو  و  مهارت  استادی،  از  گرفتن 

بدین که  اموری  سایر  و  جنگ  ميادین  و  مناظر  توصيف  در  خویش  دلایل تخيّل  از  ماند  ها 

در ميان حضور هنرمندانة فردوسي در روایات   (167:  1393)ر.ک: صفا،وس است.  تموفقيّت استاد  

شده است که گفتههای داستان حائز اهميّت است؛ چنان وگوهای ميان شخصيتباستان، گفت

گفت سخن»اغلب  و  ميوگوها  بدل  و  رد  شاهنامه  قهرمانان  ميان  که  قوّة هایي  افزودة  شود 

هزار چنين برخي برآنند که بالغ بر بيست؛ هم(46:  1388کدکني،  )شفيعيتداعي و خيال اوست.«

و روی وقایع  آراستن  با هدف  ابيات شاهنامه  از  به بيت  روایات ساده  نمودن  و دگرگون  دادها 

یافته است اختصاص  )سرامي،  گفتارهای متناسب و سزاوار  و   (167:  1373.  بررسي  بدیهي است 

وس تسرایِ  گری و هنرمندی سخنوگوها از دیدگاه بلاغي پرده از توان روایتتحليل این گفت

وگوهاست که سخن حماسي به اوج فصاحت و بلاغت خویش  واقع در همين گفتدارد. بهبرمي

وگوهای  رسد. در این ميان سخن تعریضي یکي از شگردهای بياني مهمي است که در گفتمي

وس با اشرافي  تگر  ویژه قهرمانان قابل تأمل و بررسي است که روایت های شاهنامه، بهشخصيت

 گرفته است.  ها بهرهکه بر دقایق سخن پهلواني دارد، با توجه به مقتضای حال از آن 

 های شاهنامه بر اساس ساختار سخن تعریضي( بررسي تعریض 4

-ها بهو کلامي که در آن  توان از دیدگاه ساخت و ماهيّت جملهها را ميدر شاهنامه تعریض

-عملهایي که دراین پژوهش بهبندی کرد. با بررسياند، به »زباني« و »ادبي« تقسيمکاررفته

درصد از 80.26آمده، در بخش زباني به دليل ماهيت روایي شاهنامه، طبق جدول شمارة یک،  

گفتاری  تعریض و  روزمره  زبان  به  نمونه  اند.نزدیک ها  تحليل  و  دارای بررسي  که  زباني  های 

نمونه به  نسبت  بالاتری  ميبسامد  است،  ادبي  سخنوری  های  هنر  دادن  نشان  بر  علاوه  تواند 

دیالوگ بيان  در  گفتفردوسي  و  و شناخت وگوهای شخصيتها  در درک  را  ما  شاهنامه  های 

داستاني وگوهای درون روایت داستاني به زبان گفتار و گفت  ةبلاغتي رهنمون سازد که با واسط

-وری بر آن تأکيد دارد؛ حال آن شود و ارسطو با نوشتن کتاب رتوریک یا فن سخنمربوط مي

به نوشتاری  متون  مورد  در  بلاغت  معنای  عمدتاً  اسلامي،  بلاغت  در  گفتار  که  تا  رفته  کار 
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-که اصطلاح بلاغت دارای چندین معناست و هنر سخنوری را نيز شامل مي شفاهي؛ درصورتي

بر اثبات     شود؛ اما غلبة بلاغت به معنای نوشتاری آن به سبب گرایش خاص مسلمانان مبني 

است بوده  قرآن  کلامي  )عمارتياعجاز  تعریض  (3:  1398مقدم،  .  نيز  ادبي  بخش  عنوان به  در 

بر انتقال نيّات ثانویة نویسنده به یابد و علاوهظرفيتي معنایي در قالب یک آرایة ادبي نمود مي

های ادبي افزاید. بدیهي است برخي از آرایهمخاطب، به تأثيرگذاری و ماندگاری آن در ذهن مي

ظرفيت دليل  بهرهبه  برای  مناسبي  بستر  دارند  که  آنهایي  که گيری  هستند  تعریض  در   ها 

بررسيدرین براساس  خواهدرفت.  سخن  ازین  پس  بهباره  از    درصد 19.74  آمده عملهای 

 ها خواهيم پرداخت.اند که به بررسي آنهای ادبيهای شاهنامه تعریضتعریض

 های زباني شاهنامه ( تعریض 1-4

در ابتدا توضيح این نکته ضروری است که مرز مشخص و دقيقي ميان زبان ادبي و غيرادبي  

ها و شگردهای بلاغي است که عموماً  سخنوران در آثار  وجود ندارد. مراد ما از زبان ادبي شيوه

به اینکاربردهخود  نيز  عامه  زبان  در  هرچند  تعابير شيوهاند؛  و  زبان  متقابلاً  و  دارند  کاربرد  ها 

به یابند؛  راه  ادبي  آثار  در  است  ممکن  نيز  شفاهي غيرادبي  روایات  از  برگرفته  که  متني  ویژه 

ها های زباني باید اشاره کرد که این نوع تعریضاست و نوعاً جنب مردمي دارد. درمورد تعریض

که در زمان، مکان و موقعيتي خاص به کس یا کساني  آن   زیرساخت ادبي ندارند و تنها به دليل

کاربرد  شوند آنگفته مي نيز  زبان عامه  در  تعریض عموماً  نوع  این  و  تعریض خواند  باید  را  ها 

-رود با توجه به عناصر بلاغي تقریباً قابل دسته کار ميهایي که در زبان ادبي بهدارند. تعریض

بهبندی است و هر شيوه دارای خصایص و ویژگي فرد خویش است؛ اما در زبان  های منحصر 

به دليل روایي بودن    رسند. در شاهنامه نظر ميهای بيان تعریض نامحدود بهغيرادبي این شيوه

های ادبي است. هایي که به زبان غيرادبي نزدیک است، بسيار بالاتر از تعریضآن بسامد تعریض

 پردازیم: ها ميهایي از آندر زیر به تحليل و بررسي نمونه 

تعریض  هایبيت هنگاميزیر سخنان  است،  تخوار  با  فرود  او ميآميز  به جنگ  گيو  رود  که 

گوید: لشکر ایرانيان در جنگ و  وس شکست خوردند( فرود ميتکه زرسپ، ریونيز و  )پس از این 

»ندانند راه نشيب از فراز« و این مصرع تعریضي است بدین معني که اصول اوّليه و آوری  جنگ 

تواند معادل مثل امروزی »دست راست از چپ ندانستن«  دانند و ميآوری را نميشيوة جنگ 

 باشد.

 فرررررودِ سررررياوش چررررون او را بدیررررد

 گفرررت کرررين لشرررکر رزمسرررازهمررري

 یکررري بررراد سررررد از جگرررر برکشررريد 

 نداننررررررد راه نشرررررريب از فررررررراز
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 همررررره یرررررک ز دیگرررررر دلاورترنرررررد

 ولررريکن خررررد نيسرررت برررا پهلررروان

 

 چرررو خورشررريد روشرررن بررره دو پيکرنرررد

 روانخررررد چرررون ترررن بررريسررررِ بررري
 (48:  1386،  3)فردوسي، جلد                 

دهد و به  نمونة دیگر، خطاب رستم به افراسياب است آن هنگام که بيژن را از چاه نجات مي

ازافراسياب شبيخون مي افراسياب که  را مجازات    زند.  او  و  ناراحت است  کار دخترش منيژه، 

گوید کسي که پندارد. رستم ازاین موضوع آگاه است و به تعریض مي نموده و ننگ خاندان مي

آميز برآن است کار منيژه را به افراسياب یادآور  زند با این سخن کنایهبه دامادش آسيب نمي 

 شود:

 مرررررنم رسرررررتم زاولررررري پرررررورِ زال

 شکسرررتم همررره بنرررد و زنررردان ترررو

 رهررا شرررد سرررر و پرررای بيرررژن ز بنرررد

 

 نرره هنگررام خررواب اسررت و گرراه نهررال 

 کررره سرررنگ گرررران بُرررد نگهبررران ترررو

 بررره دامررراد برررر کرررس نسرررازد گزنرررد 
     (384)همان،                                  

 های ادبي شاهنامه( تعریض2-4

 ( تمثيل1-2-4

ای است و علمای بلاغررت عمومرراً آن را تمثيل در ادب فارسي دارای حوزة وسيع و گسترده  

طور خلاصه تمثيل »برره معنررای مثررال آوردن، تشرربيه کررردن، اند. بهای از تشبيه شمردهشاخه

هایي کرره ترین ویژگي( مهم164:  1385مانند کردن، صورت چيزی را مصور کردن است.«)داد،

توان برای تمثيل برشمرد، عبارتند از: افزایش بُعررد اقنرراعي سررخن، ایجرراز کررلام، محسرروس مي

چه  تمثيل را با شاهنامه پيونررد بر این، آنکردن معاني و مفاهيم، استدلال و بيان حجت. علاوه

)پورنامررداریان،  کنررد.  دهد آن است که از سویي، تمثيل در سطح عقلاني اندیشه حرکررت مرريمي

تررر کتررابي را بترروان و از سویي دیگر، مسألة خرد در شاهنامه بنيادی اسررت و  کررم  (142:  1364

از این رهگذر،    (13: 1383)اسلامي ندوشن،  جست که به اندازة شاهنامه بر خرد تکيه داشته باشد.  

هررای توانررد بسررتر مناسرربي برررای بيرران اندیشررههای بياني است که مرريتمثيل ازجمله ظرفيّت

ویژه پهلوانان  باشد. با توجه به ماهيّررت حماسرري و روایرري شرراهنامه های شاهنامه، بهشخصيت

هررای گونرراگون بهررره شان در موقعيررتوگوها و بيان اندیشهها از تمثيل در گفتطبعاً شخصيت

 جویند.مي

رود کار ميهایي که در شاهنامه بهکرد که گاه تمثيلهای شاهنامه باید اشارهدرمورد تمثيل     

همراه دارند که هدف از آن تعریض به دیگری است؛ برره سررخن دیگررر، »طنررز ای از طنز بهمایه
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پرررداز در سراسررر ای است که داستانهای کوتاه در گفتار شيوهآوردن به یاری گنجاندن تمثيل

؛ برای نمونه گردیه، خطاب به بهرام (277:  1373)سرامي،  گرفته است.«حماسة خویش از آن بهره

 چوبين آن هنگام که رای شهریاری دارد، چنين گوید:

 بررررین برررر یکررري داسرررتان زد کسررري

 که خر شد کره خواهرد ز گراوان سرروی

 

 کجرررا بهرررره برررودش ز دانرررش بسررري، 

 برره گابرراره گررم کرررد گرروش و بررروی 
 (35:  1386،  8)فردوسي، جلد                     

بهیکي  اهداف  از  بيشدیگر  تفهيم  تمثيل  روشنکارگيری  و  مطلب  است.  تر  مخاطب  گری 

گریزد و سپاه را که افراسياب به سوی چين و ماچين مي ؛ برای نمونه هنگامي (404: 1381)انوشه،

قرار مي فراميمقابل سپاه رستم  به جنگ  را  از  خواند و ميدهد؛ رستم سپاهيانش  خواهد که 

هنر  استفاده جنگ   تمام  خود  برایآوری  تا این  کنند؛  و  است  ناتمام  کار  هنوز  دهد  نشان  که 

جنگ  از  دست  نباید  کامل  پيروزی  به  برای رسيدن  را  نکته  این  تمثيل  یک  با  کشيد  آوری 

مي  روشن  برميسپاهيان  خود  و خشم  کين  از  زمان دست  آن  پلنگ  را کند:  نخچير  که  دارد 

 شکار کند: 

 تهمررررتن برررره آواز گفررررت آن زمرررران

 بکوشررريد و شمشرررير و گررررز آوریرررد

 پلنگ آن زمران پيچرد از کرين خرویش

 

 کررره نيرررزه مداریرررد و تيرررر و کمررران 

 هنرهررررا برررره بررررالای بُرررررز آوریررررد

 کرره نخچيررر بينررد برره بررالين خررویش
 (279:  1386،  3)فردوسي، جلد              

دیگر، در گفتنمونه است که یک ای  برآن  اسفندیار، رستم  و  رستم  در  تنه ميوگوی  تواند 

بهره مي تمثيل  از  القای سخن خویش  برای  و  بایستد  توران  و در ساختاری  برابر سپاه  جوید 

را  آنان  و  خورشيد  را  خویش  دیگربار  و  گور  دشت  را  توران  سپاه  و  شير  را  خویش  تعریضي 

 شمرد: ستاره برمي

 ز دسرررتان ترررو نشرررنيدی آن داسرررتان

 کرره شرريری نترسررد ز یررک دشررت گررور

 

 کرررره آرد برررره یرررراد از گرررره باسررررتان 

 سرررتاره فرررراوان، نتابرررد چرررو هرررور
 (389)همان،                                  

 ( داستان زدن)ضرب المثل(2-2-4   

از هر عنصر بلاغي دیگری مي  مَثَل ادبيّات رسمي و محاورهبيش  بهم  تواند دو حوزة  ای را 

ای است با پيوند بزند؛ زیرا انعکاس تجربة جمعي یک قوم است. در حقيقت »مثل سخن فشرده

نشان  و معمولاً  بسيار  قرون«دهندة تجربهمعني  و  اعصار  ملّت در طي  کاميار،  )وحيدیانهای یک 
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تقسيممثل(  150:  1379 دسته  سه  در  لحن  دیدگاه  از  فارسي  ميهای  طنزآميز، بندی  شوند: 

ای که از منظر محققان مغفول مانده آن  نکته  (74:  1389)ذوالفقاری،  جدّی، رکيک و مستهجن.  

روند و اساساً با  کار مي های طنزآميز با هدف تعریض به مخاطب بهاست که از سویي، غالب مثل

یابند و از سویي نمایي معایب، اصلاح  و.... کاربرد نميعنوان یک ژانر، مثل بزرگاهداف طنز به

از مثل نيز کارکرد تعریضي  چه در موقعيّت خاصي گفتههای جدی چناندیگر، بسياری  شوند 

-»جوجه را آخر پایيز مي  گویند:که برای تعریض به ادعای کسي مي دارند؛ برای نمونه هنگامي 

قلندر و  است  دراز  »شب،  ميشه«،  معلوم  ميشه  »صبح  یا  بدان  شمارند«  توجه  با  چه بيدار«؛ 

توان آن را  های فارسي از بسامد بالایي برخوردارند که ميگفته شد، مفاهيم تعریضي در مثل

گرفت و در این مجال فرصت بسط آن نيست. گفتني  عامه پيهای مربوط به فرهنگ در پژوهش

و ریشه تعریض  فارسي خود ميیابي علل آن در مثلاست تحليل  تواند موضوع پژوهشي  های 

 جداگانه باشد.  

های قبل از  خوانيهایي که در شاهنامه ذکر شده از زبان پهلوانان است که در رجزغالب مثل

یابد و این موضوع، با دو ویژگي مهمِ مثل در پيوند است؛ یکي جنبة استدلالي جنگ کاربرد مي

های القایي سخن را  گيرد تا جنبهکار مي آن  که شخص غالباً آن را برای اثبات سخن خود به

و  بيژن  داستان  در  نمونه  برای  است؛  مفاهيم  و  معاني  کردن  محسوس  دیگر  و  دهد  افزایش 

زند. دهد و سپس به دربار افراسياب شبيخون ميکه رستم، بيژن را نجات مي منيژه، پس از آن

بان، خبر لشکر  هکه دیدکند و هنگاميافراسياب برای جبران شکست، سپاهي گران را روانه مي

مي  رستم  به  را  تورانيان  کردن  انبوه  محسوس  و  پهلوانان  روحية  تقویت  برای  رستم  رساند. 

 جوید:آميز بهره ميتوانایي والای سپاه ایران در برابر سپاه توران از مثلي تعرض

وار دليرررررر  یکررررري داسرررررتان زد سرررررُ

 

 کره روبره چرره سرنجد برره چنگرال شررير؟ 
 (388:  1386،  3)فردوسي، جلد                

دهد؛ بدین مضمون که  ای دیگر، هنگامي است که فریدون به نامة سلم و تور پاسخ مي نمونه

زند. که »نکردیم بر باد بخشش زمين« در آخر نامه داستاني مي پس از ذکر وقایع گذشته و این 

:  1389)نوشين،یکي از معاني داستان و داستان زدن در شاهنامه مثال زدن و مثال آوردن است.  

گوید بدانيد که »همان بَر که کارید خود بدروید« با این مثل برآن است که  سلم و و مي   (223

باز   نابخردانه  انجام کار  از  بهتور را  از عواقب کارشان برحذر  شکلي تعریضدارد و  آنان را  آميز 

 دارد: 

 بررره کرررژّی و تررراری کشررريد اهررررِمَن  شررررما را کنررررون گررررر دل از راه مررررن
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 بپرسررررريد ترررررا  کردگرررررار بلنرررررد

 :یکرررري داسررررتان گررررویم اَر بشررررنوید

 

 چنررين از شرررما کررررد خواهرررد پسرررند؟

 همرران بَررر کرره کاریررد خررود بدرویررد
 (114:  1386  ،1جلد    )فردوسي،             

 آميز گردآفرید خطاب به سهراب است.ای دیگر سخن تعریضنمونه     

 تررررا بهترررر آیرررد کررره فرمررران کنررري

 نباشرري بررس ایمررن برره بررازوی خررویش

 

 رخ لشررررکرت سرررروی ترررروران کنرررري 

 خررود گرراو نررادان ز پهلرروی خررویش
 (136و137:  1386،  2)همان، جلد           

 (کنایه3-2-4

شيوة  تواند به گوینده در انتقال معنا و مفهوم بههای بياني ميعنوان یکي از شيوهکنایه به 

توان در این گيری از کنایه را ميهای بهرهترین کارکردها و علّتغيرمستقيم یاری رساند. مهم

ها خلاصه کرد: رسایي و گویایي در ایجاز کلام، دوگانگي در معنا و ابهام، اغراق، کراهت از  نکته

سازی و ماندگاری سخن در  بر این کنایه برای برجستهعلاوه  (261:  1394)آقاحسيني،  ذکر نام و...  

پرواضح است که چنين کارکردهایي مناسبتي تام با بيان   نزد مخاطب نيز کاربرد اساسي دارد.

شوند. ذکر این ها در قالب کنایه بيان ميتعریض دارد و ازین روی است که بسياری از تعریض

-های کنایه دانست؛ بلگونه نکته ضروری است که نگارندگان برآنند که تعریض را نباید یکي از

های تصویری و بلاغي مختلف از تواند در بستر شيوهکه تعریض ظرفيتي معنایي است که مي

 کاررفته است: هایي که با هدف تعریض درشاهنامه بهجمله کنایه نمود یابد. چند نمونه از کنایه

پرسد؛ رستم  هنگام که اولاد از نام و نشان رستم ميآن  اولاد دیو و رستمدر رجزخواني بين  

دهد نام من ابر است و بر تو تيغ و نيزه خواهم بارید. سپس رستم با اشاره به اندکي پاسخ مي 

گوید: مقابله با من با این سپاه کند و به تعریض ميسپاه اولاد دیو با بياني تحقيرآميز اشاره مي 

:  1390)انوری،  کردن   گوز بر گنبد افشاندن« است. کنایه است از کار بيهوده   اندک مصداق»همي 

1376) : 

 بررردو گفرررت اولاد نرررام ترررو چيسرررت؟

 نبایسرررت کرررردن برررر ایرررن ره گرررذر

 چنررين گفررت رسررتم کرره نررام مررن ابررر

 همررررره نيرررررزه و تيرررررغ برررررارآورد

 هررر آن مررام کررو چررون تررو زایررد پسررر

 ای؟سررپه پرريش مررن رانررده ایررنتررو بررا 

 

 چرره مررردیّ و شرراه و پنرراه تررو کيسررت؟ 

 خرررررسرررروی نرررررّه شرررريران پرخرررراش

 اگرررر ابرررر کوشرررد بررره جنرررگ هزبرررر

 سرررررآن را سررررر انرررردر کنررررار آورد...

 گرررردوز خررروانمش اگرررر مویرررهکفرررن

 ایهمررري گررروز برررر گنبرررد افشرررانده
 (34:  1386،  2)فردوسي، جلد               
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  آوردند؛ سخن به  رود گرد کاس  که کيخسرو از کوه هيزمي که تورانيان در شهر  هنگام  آن

شود و در  کار مي گيو، پهلوان ایراني، داوطلب این   را آتش زد.  گوید باید آنآورد و مي ميان مي

توارانيان مي  به  ازین تعریض را ستایش خویش   زند که ميساختار کنایه، تعریضي  توان هدف 

 : دانست

 اگررررر لشررررکر آیررررد نترسررررم ز رزم

 

 آرم برره بررزم رزم انرردرون کرررکسبرره 
 (16:  1386،  3)همان، جلد                 

ها از کشتگان آنان  قدر از تورانيان خواهم کُشت که کرکسمنظور آن است که در جنگ آن 

 پا کنند. جشني به

 ای دیگر با همين مضمون:نمونه

 اگرررر سرررر کنررري زیرررن فزونررري تهررري

 وگرنررره بررره جنرررگ ترررو لشرررکر کشرررم

 روانِ بدانرررررردیش دیررررررو سررررررپيد

 

 بررره فرمررران گرایررري بررره سررران رهررري 

 ز دریرررا بررره دریرررا سرررپه برررر کشرررم

 دهررد کرکسرران را برره مغررزت نویررد
 (49:  1386،  2)همان، جلد                   

کرره کرسرريوز، او را نررزد منيررژه و  زیررر خطرراب بيررژن برره کرسرريوز اسررت. هنگررامي  هایبيت

-گيررری از کنایررهکنررد کرره بيررژن در سرراختار تعریضرري و بررا بهرررهدیگر پرستاران محاصره مي

توانررد بررا مررن جنررگ کنررد کرره »تررن او ای تصویری خطاب به کرسيوز گوید: تنهررا کسرري مرري

 از سرش سير شده باشد« معادل عبارت امروزی »از جان سير شدن« است:

 ... کرره مررن بيررژنم پررور کشرروادگان

 نرردرّد کسرري پوسررت بررر مررن مگررر

 

 سرررررررِ پهلوانرررررران و آزادگرررررران 

 همررري سرررير آیرررد ترررنش را ز سرررر
 (324:  1386،  3)همان، جلد              

با منوچهرشاه در موردزیر    های بيت   پهلوانان  است    زال   قدرت دلاوری و پهلواني  صحبت 

از   که منوچهر شاه برآن است هرکس با زال نبرد جوید »کند جامه مادر بر او لاژورد« کنایه 

دراین بنشيند.  فرزند  عزای  به  مادر  قدرت    که  و  پهلواني  کنایه  ساختار  در  و  تعریض  به  واقع 

 است:زال به تصویر کشيده شده  آوریجنگ 

 کررس کرره بررا او بجویررد نبررردهرررآن

 

 کنرررد جامررره مرررادر برررر او لاژورد 
 (255:  1386،  1  جلد،  همان)             
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این برای  زال  نيز  زیر  بيت  همدر  نداشتن  دهد،  که  نشان  را  پهلواني خویش  قدرت  و  آورد 

گوید »کسي تيغ و گرز مرا بر نداشت« کنایه ازین است که هيچ کس خطاب به اطرافيان مي

 زور و یارای مقابله با من را در جنگ ندارد: 

 سررواری چررو مررن پررای در زیررن نگاشررت

 

 کسرري تيررغ و گرررز مرررا بررر نداشررت 
 (311،  همان)                                 

 ( استعاره تهکمي4-2-4ّ

اند »در این  دانند و در تعریف آن نوشتهعنادیه مي   ة تهکميه را از فروع استعار  ة برخي استعار

نه شباهت و از این روست که بهتر   ،استعاره ربط بين مستعارًله و مستعارًمنه کمال تضاد است

 ة ویژگي مهمّ مشترک بين استعار  (65:  1387)شميسا،  تضاد بخوانيم.«  ة است آن را مجاز به علاق 

 روی شوند و از اینکار گرفته ميتهکميّه و تعریض آن است که هر دو در ارتباط با »طنز« به

که ظاهر  گاه  است  بلاغي  ساختار  این  در  که    .شودمي  تعریض  است  چنان  تعریض  از  »نوعي 

-صورت تعریض به طنز و سخره نزدیک مي  این  کنيم و در   عکس اعمال یا صفات کسي را ذکر

پرده .  تعریض در این ساختار غالباً بي (284:  1387)شميسا،مثلاً به ظالمي، عادل بگویيم.«    ؛شود

مخاطب راحتي  به  و  است  روشن  را  و  مي  آن  نمونه؛  کنددریافت  به  زیر  استعارة در  از  هایي 

 کنيم:تهکميه در شاهنامه با هدف تعریض اشاره مي

  بررردو گفرررت رسرررتم کررره ای شررريرجوی

 کرررنم مهمرررانتررررا برررر ترررگِ رخرررش 

 

 سرررت آرزویتررررا گرررر چنرررين آمرررده 

 سررررت را بررره گوپرررال درمررران کرررنم 
 (36:  1386،  1)فردوسي، جلد                

تعریض  هایبيتدر   بياني  با  رستم  اسفندیار،  و  رستم  رزم  از  اسفندیار  بالا  به  آميز خطاب 

 جا »مهمان« استعارة تهکميه است. کنم که در اینگوید: تو را به تگ اسب مهمان مي

 شرررررما را ز رسرررررتم نبرررررود آگهررررري

 کجررررا اَژدهررررا را نرررردارد برررره مرررررد

 شررما را سررر از رزم مررن سررير نيسررت

 

 وگرررر مغزتررران از خررررد بُرررد تهررري؟ 

 همررري پيرررل جویرررد بررره روز نبررررد

 مرا هدیره جرز گررز و شمشرير نيسرت
 (236:  1386،  3)همان، جلد               

»هدیه« خواندن گرز و شمشير دارای استعارة تهکميه    وگوی رستم با لشکر تورانيان وگفت

 است:
 چنررين گفررت لشررکر برره بانررگ بلنررد

 دهِرريم، ار برره گرررز و برره ژوپررين دهرريم،

 

 کرره اکنررون برره بيچررارگي دسررت بنررد، 

 سررران را ز خررون ترراج بررر سررر نهرريم
 (142)همان،                                   
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اینبيت در  که  است  ایرانيان  درمورد  لشکریانش  به  خطاب  هومان  سخنان  بالا  به  های  جا 

پهلوانان ایراني تاج دادن آن هم تاجي از خون درحقيقت تعریض در ساختار استعارة تهکميه 

است. در این تصویر به ارتباط ميان تاج و سر )سران به معني پهلوانان و نامداران و به معني 

-هایي مثل عقيق و لعل که در تاج مي چنين سرخي خون و تناسب آن با سنگ سرها( و هم

 اند، توجه شده است. نشانده

 بکشرررررتي بررررررادر ز بهرررررر کرررررلاه

 کنررون تاجررت آوردم ای شرراه و تخررت

 ز ترررراج بزرگرررري، گریررررزان مشررررو

 درخترري کرره پررروردی آمررد برره بررار

 

 کلررره یرررافتي، چنرررد پرررویي بررره راه؟ 

 ن خسررررواني درخرررتآبررره برررار آمرررد 

 فریرررردونت گرررراهي بياراسررررت نررررو

 ببينرررري برررررش را کنررررون در کنررررار
 (151:  1386،  1همان، جلد)               

شاه قبل از جنگ با سلم خطاب به اوست. در  منوچهر  فوق  سخنان سراسر تعریض  هایبيت

بيت اول »کُله« به معني تاج پادشاهي است؛ یعني به پادشاهي رسيدی و ایرج را هم کشتيد  

دگر آز و طمع چه دارید؟ در بيت دوم نيز خسرواني درخت دارای بار تعریضي است و به بار  

آمدن و به ثمر نشستن آن استعاره تهکميه است از انتقام خون ایرج. در بيت بعد نيز  گاه به 

استعاره تهکميه   که فریدون گاهي نو برای سلم آراسته استمعنای تخت پادشاهي است و این

 ها نتيجة کار و عمل توست.هرچه  همة این گوید .در آخر هم با مثلي ميقبر یا تابوتاست 

 بررردو گفرررت رسرررتم کررره ای شررريرخوی

 تررررا برررر ترررگ رخرررش مهمررران کرررنم

 

 اسرررت آرزوی،تررررا گرررر چنرررين آمرررده 

 سررررت را بررره گوپرررال درمررران کرررنم 
 (365:  1386،  5)همان، جلد                   

مهمان   هایبيت است.  اسفندیار  به  رستم  سخن  نيز  بربالا  اسفندیار  حملة    کردن  و  تگ 

 رخش و نيز درمان کردن سر با ضربة گرز دارای تعریض در ساختار استعارة تهکميه است. 

 ( تجاهل العارف 5-2-4

آرایهتجاهل از  آن  العارف  تعریف  در  دارد،  بسيار  نمود  آن  در  تعریض  است که  مهمّي  های 

اند: »آن است که در اسناد امری به امری یا در تشخيص بين دو امر کاملاً متباین، تردید  نوشته

بي نحویا  دهند  نشان  به  ة اطلّاعي  معمولاً  افعال  بيان  از  گاهي  نيز  و  است  بلاغي  صورت سوال 

»نمي قبيل  از  مينفي  استفاده  »نفهميدم«  و  تجاهل (  108:  1387)شميسا،شود.«  دانم«  طبعاً 

گردد زیرا »همواره در انشا نيرویي است که در خبر پرسشي ظاهر مي   ةالعارف در ساخت جمل

از آن هم(  109:  1389)کزازی،  نيست.« با »اغراق« یا »تعجّب و تحيّر« است و مراد  چنين غالباً 



  51 و...   محمدرضا صالحي مازندراني   |            ... در    های »تعریض« و کارکردهای آن واکاوی سویه 

 

 

-مثال   تواند »مدح و ستایش« و هم »قدح و نکوهش« باشد در اکثر کتب بلاغي شاهدهم مي

صبح/   ةهای ذکر شده با هدف مدح و ستایش است؛ مانند »ندانم این شب قدر است یا ستار

برابر من یا خيال در نظرم؟« تنها تقوی در »هنجار گفتار« بدون ذکر  به کارکرد مثال    تویي 

شد، کاربرد تعریض   گونه که اشارههمان  (240:  1363)تقوی،    است.توبيخي این آرایه اشاره داشته

کار ترین هدف بهمهمّ  .گيردهای گوناگون با هدف خاصي صورت مي در ساخت هریک از آرایه

چنين در این . هماست  العارف »قدح و نکوهش« مخاطب تجاهل  ة بردن تعریض در ساخت آرای

شيوه از بيان تعریضي گوینده برآن است که مخاطب، سخن وی را سریع دریابد؛ به بيان دیگر 

-نماید؛ زیرا از ویژگيتر ميرنگ ها کم گویي آن نسبت به سایر شيوهمراتب ابهام و غيرمسقيم

»آن دارد  اهميّت  تعریض  در  است  تأثيرگذاری  و  ماندگاری  آرایه)تعریض(  این  دیگر  چه های 

نادان با  است، ژرفسخنور  بازنموده  نهاد سخن نمایي  و  یاد  ماناتر در  و  دوست جای تر وکاراتر 

 . (109:  1389) کزازی،  خواهد گرفت«

 گشررت بررر گرررد لشررکر چررو دودهمرري

 یکررري جنرررگ برررا بيرررژن افگنرررد پررري

 

 برانگيخررررت آن را کرررره هشرررريار بررررود 

 که ایرن دشرت رزم اسرت اگرر برا  مري؟
 (270:  1386،  3)فردوسي، جلد              

یا  که ميگيو هنگامي ایراني یا در خواب هستند و  پهلوانان  بيند تورانيان شبيخون زدند و 

جا دشت رزم است زند که اینمستِ مي در ساختار پرسش، خطاب به بيژن چنين تعریض مي

 گساری؟ یا با  برای مي 

 چرررو ایرررن گفتررره بشرررنيد تررررکِ دژم

 برآشررررفت کررررای نامرررردارانِ نررررور

 

 بلرزیرررررد و برررررر زد یکررررري تيرررررز دم 

 که این دشت جنگي است گرر جرای سرور؟
 (390)همان،                                        

تورانيان  بيت لشکر  با  به جنگ  تهدید رستم  از  بعد  با سپاهيانش  افراسياب  بالا سخن  های 

 پهلوانان را زنده کند. آوریجنگ آميز برآن است روحيه است که با این پرسش تعریض

 ( استفهام انکاری 6-2-4

دراین نوع جمله غالباً    های پرسشي است.یکي از اغراض جملهاستفهام انکاری  نفي مؤکد یا  

 مشخص است و  و مخاطب  برای سخنور   پاسخ  کههدف ارائه پرسش و دریافت پاسخ نيست؛ بل

-در شاهنامه نيز در نمونه  پردازیاین شيوة عبارت.  شودتأکيد پرسيده مي  برای   تربيش  پرسش

که رهام در نبرد با اشکبوس   هایي با هدف تعریض به مخاطب کاربرد دارد؛ برای نمونه: هنگامي



 52  1402پایيز و زمستان    ،  36پياپي     ، دهم، شماره دوم نوز نامة ادب حماسي، سال  پژوهش 

 

 
 

-شود و ميوس، در قلب سپاه، برآشفته ميتنهد.  کند و روی سوی کوه ميصحنه را ترک مي

 گوید وس چنين ميتخواهد خود به جنگ برود که رستم، در این لحظه خطاب به 

 وس گفرررتترررتهمرررتن برآشرررفت و برررا 

 بررره مررري در همررري تيرررغ برررازی کنرررد

 کجررا شررد کنررون روی چررون سررندروس

 

 سرررت جفرررتکررره رهّرررام را جرررام بررراده 

 ميررررران یرررررلان سررررررفرازی کنرررررد

 ترررر از اشرررکبوس؟سرررواری برررود کرررم
 (182و183:  1386،    3)فردوسي، جلد       

تر از  کم  آوریجنگ مصرع آخر که پرسشي در قالب استفهام انکاری است؛ یعني سوارکار و  

 .کنداشکبوس نداریم و رهام حتي از او نيز فرار مي 

 های شاهنامه بر اساس موضوع و محتوا ( بررسي تعریض 5

 های ساختاری وابسته به بافتِ روایت ( تعریض 1-5

بندی کرد؛  توان از دیدِ محتوا تقسيمها را نميهای شاهنامه، بسياری از آندر ميان تعریض

سخن اند و بههای ساختاریِ  وابسته به بافتِ روایتها، تعریضبدین معني که قسمي از تعریض

ای  تر شدن نمونهیابند برای روشنها در جریانِ وقایع داستاني معنا ميدیگر، تعریض بودن آن

مي بيتذکر  زبان  نمایيم.  از  زیر  ضحاکهای  پيشکار  آمدن    که هنگامي  است  کندرو،  خبر 

به   را  کاخ  به  است ضحاک مي  ؛دهدمي  ویفریدون  مهمان  و او    گوید: شاید  پرسش  در چند 

چنين پاسخ   آميزتعریض  ا استدلاليبناباورانه    در نهایت کندرو  پذیردنميسخن کندرو را    پاسخ  

 : دهدمي

 چنررررررين داد پاسررررررخ ورا پيشررررررکار

 برررره مررررردی نشرررريند برررره آرامِ تررررو

 برررره آیررررين خررررویش آورد ناسررررپاس

 

 گاوسرررار ةرزگُررر کررره مهمررران کررره برررا 

 ز ترررراج و کمررررر بسررررترد نررررامِ تررررو

 شرناس -گرر ترو مهمران شناسري-چُنرين
  (80:  1386،    1فردوسي، جلد)                

آن  شد  براساس  ذکر  تعریض  51.23چه  از  تعریضدرصد  شاهنامه،  ساختاری  های  های 

 اند.وابسته به بافت روایت

 آوری و پهلواني ( تعریض به توانایي جنگ 2-5

های تعریضي است که  آوری و پهلواني ازجمله محتوایتعریض به توانایي و مهارت در جنگ 

بسامد بالایي دارد که در دو صورت تعریض به توانایي خود یا تعریض به توانایي دیگران نمود  

است. این بخش دارای  های شاهنامه را به خود اختصاص دادهدرصد از تعریض  29.79  یابد ومي

بهترین نمونهعالي بيان است و سخنان تعریضي بسياری  از دیدگاه نحوة  ویژه در  های تعریض 
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ميرجزخواني بدل  و  رد  رقيب  پهلوانان  ميان  آنها  جالب  و  به تعریض  که شود  مختص  ها 

  زنند؛ برای نمونهیکدیگر تعریض مينژاد نيز گاه بههای همپهلوانان رقيب نيست و حتي پهلوان
زند که اینجا محل جنگ است و وگوی طولاني گيو با تژاو، بيژن به گيو طعنه مي پس از گفت

موقع پند دادن دشمن نيست. »به پيری نه آني که بودی جوان« یعني این زمان دیگر توش و 

دهي. »ی« در واژة ترکي نيز جویي و پند ميتوان جواني را نداری به همين سبب جنگ نمي

 مفيد معنای تعریض است. 

 چنرررين گفرررت بيرررژن بررره فررررخ پررردر

 سرررررررافراز و بيرررررردار دل پهلرررررروان

 ترررا بررا تررژاو ایررن همرره پنررد چيسررت؟

 

 خررررر،کرررره ای نررررامور گُرررررد پرخرررراش 

 برره پيررری نرره آنرري کرره بررودی جرروان

 بررر ایررن مهررر و پيونررد چيسررت؟ ترکرريبرره 
 (68:  1386،  3)فردوسي، جلد                   

های زیر پاسخ هومان به پيران ویسه است؛ آن هنگام که پيران چند روز متوالي مقابل بيت   

نمي و  ایستاده  ایران  دارای خویِسپاه  را  پيران  تعریض  به  هومان  باشد.  آغازگر جنگ   خواهد 

 خواند:مهربان مي

 نگررره کررررد هومررران بررره گفترررار اوی

 چنرررين داد پاسرررخ کرررز ایرررران سررروار

 ترررا خررود همررين مهربرراني اسررت خرروی

 

 همرررره خيررررره دانسررررت پيگررررار اوی 

 نيایرررد کررره برررا مرررن کنرررد کرررارزار

 اسرررررت آرزویمررررررا کرررررارزار آمرررررده
 (30:  1386،  4)همان، جلد                    

 برررزد سرررخت و آورد کرررتفش بررره درد

 بخندیرررد سرررهراب و گفرررت ای سررروار

 

 بپيچيرررررد و درد از دليرررررری بخرررررورد 

 ای پایرررداربررره زخرررم دليرررران نررره
 (173:  1386،  2)همان، جلد                   

 خردی تعریض به بي (  3-5

شود و در  در گسترة ادب فارسي شاهنامه شاید تنها کتابي است که با ستایش خرد آغاز مي

آید. آید سخن از خرد و خردورزی به ميان ميها نيز هرگاه موقعيتي پيش ميلای داستانلابه

دهند گاه ها کاری غيرخردمندانه انجام مياز این منظر هرگاه شاه، پهلوان و یا دیگر شخصيت

مواجه مي  دیگران  تعریضي  بيان  بيبا  به  تعریض  بسامد  توجه شوند.  قابل  خردی در شاهنامه 

هایي  گيرد. در زیر به نمونههای شاهنامه را در بر ميدرصد از تعریض  7.42  است به نحوی که

 کنيم: اشاره مي

 همرررره بنرررردگانيم و فرمرررران تراسررررت  برردو گفررت رسررتم کرره گيهرران تراسررت
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 کنرررون آمررردم ترررا چررره فرمررران دهررري

 

 روانرررررت ز دانرررررش مبرررررادا تهررررري
 (151:  1386،  2)فردوسي، جلد              

آید.  هنگام که به پایمردی گودرز، به نزد کاوس شاه ميهای بالا از زبان رستم است؛ آنبيت

و ناعادلانة قبلي    عبارت دعایي مصراع آخر تعریضي در قالب جملة دعایي به کارهای نابخردانه

است؛  کاوس دورهشاه  تمامي  »در  بوده  زیرا  آرماني  شاه  وظایف  از  عدالت  شاهنامه  های 

 (. 1400:  14)آسمند جونقاني،  است«

ای در بابل جستند  که او را در بيشهشاه هنگاميپير و خردمند به کاوس  دیگر، گودرزدرجای

کنند. گفتني است گونه عمل کند که شاهان خردمند عمل ميشود که آنبه تعریض یادآور مي

از دیو خشم، آز و.. در  ترین خویش»در شاهنامه، دادگری مهم آنان را  کاری شاهان است که 

خردی هایي که به خرد و بياصولاً تعریض  (232:  1399آبادی و بساک  ،)قایيني کریمدارد.«امان مي

 گردد:رستم و گودرز بيان مي چوناشاره دارد؛ معمولاً از سوی پهلوانان بزرگي هم

 وسترررخبرررر یافرررت زو لشرررکر و گيرررو و 

 رسرررريدند پررررس پهلوانرررران برررردوی

 برررردو گفررررت گررررودرز: بيمارسررررتان

 سرره بررارت چنررين رنررج و سررختي فترراد

 همرران کررن کرره بيرردار شرراهان کننررد

 

 برفتنرررد برررا لشرررکر گشرررن و کررروس 

 جررویکنرران تيررز و پرخرراشنکرروهش

 ترررررا جررررای زیبرررراتر از شارسررررتان

 سررررت زآزمرررایش نگشرررت اوسرررتاد؟...

 سرررتوده ترررن و نيرررک خواهررران کننرررد
 (98:  1386،  2جلد  )فردوسي،              

 ( تعریض به  نژاد 4-5

دیگر است  هایي که در شاهنامه نمود دارد، تعریض به نژاد یک ترین تعریضدیکي از پرکاربر

پهلوانان در رجزخواني زبان  از  بيان ميکه غالباً  از    3.22  این محتوای تعریضي  شود.ها  درصد 

 کنيم.های شاهنامه را به خود اختصاص داده است. برای اختصار به سه نمونه اشاره ميتعریض

در جنگ ميان رستم و اسفندیار، اسفندیار خطاب به رستم در ستایش نياکان خویش سخنان 

 کند:آميزی بيان ميتعریض

 ترررو دانررري کررره پررريش بزرگررران مرررن

 پرسرررتنده برررودی ترررو خرررود برررا نيرررا

 ترررو شررراهي ز شررراهان مرررن یرررافتي

 

 بزرگرررررانِ بيررررردار و پاکرررررانِ مرررررن 

 نجرررویم همررري زیرررن سرررخن کيميرررا

 چررررو در بنرررردگي تيررررز بشررررتافتي
 (350:  1386،  5جلد  )فردوسي،              

 آميز هجير خطاب به سهراب است: ای دیگر از تعریض به نژاد سخنان تعریضنمونه
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 چنرررين گفرررت برررا رزم دیرررده هجيرررر

 چرره مررردی و نررام و نررژاد تررو چيسررت؟

 هجيرررش چنررين داد پاسررخ برره کررس

 هجيررررررر دلاور سررررررپهبد مررررررنم

 

 کرره تنهررا برره جنررگ آمرردی خيرخيررر 

 کرره زاینررده را بررر تررو بایررد گریسررت 

 بررره ترکررري نبایرررد مررررا یرررار کرررس

 اکنرررون سررررت را ز ترررن بررررکنمهرررم
 (131:  1386،  2)همان، جلد                 

 های زیر نيز از زبان پليسمَ خطاب به ایرانيان است. بيت

 برره ایرانيرران گفررت: رسررتم کجاسررت؟

 چررو بشررنيد گيررو آن سررخن بردميررد

 بدو گفرت رسرتم بره یرک تررک جنرگ

 

 کرره گویررد کرره او روزجنررگ اَژدهاسررت 

 برررزد دسرررت و تيرررغ از ميررران برکشررريد

 همانرررا نسرررازد کررره آیررردش ننرررگ
 (396:  1386،  2جلد    )همان،              

 ای دیگر:نمونه

 برررردو گفررررت نررررزد منرررروچهر شررررو

 اگرررر دخترررر آمرررد ز ایررررج نرررژاد

 

 پررردر شررراه نررروبگرررویش کررره ای بررري 

               تررو را تيررغ و گوپررال و جوشررن کرره داد؟

 (139:  1386،  1جلد  )همان،                        

 های جنگي، اسب و... تعریض به ابزار و سلاح (  4-5

سلاح و  ابزار  به  و...تعریض  اسب  جنگي،  در    های  تعریض  برجستة  نمودهای  از  یکي 

گيرد. بدون تردید این نوع مي  ها را دربردرصد تعریض  1.88های پهلوانان است که  رجزخواني

شود؛ برای نمونه آن وی بيان مي  آوریجنگ تعریض با هدف تحقير مخاطب و تضعيف روحية  

آید؛ اما ایرانيان از  تنه به جنگ سپاه ایران ميهنگام که هومان پس از مشاجره با پيران، یک 

گودرز فرمان جنگ ندارند. به همين جهت پس از مواجهة هومان با فریبرز، فریبرز خطاب به 

داند. گفتني است که  نمي   آوری جنگ زند و آن را مناسب  هومان به گرز و تيغ وی تعریض مي

های گرز و تيغ خود به نوعي مفيد معنای تحقير است که بُعد ضمایر اشارة »این« قبل از واژه 

 دهد:تعریضي سخن فریبرز را افزایش مي

 ایکانررردر کمرررر بسرررته بررردین تيرررغ

 برردین گرررز بررا چرروب کررن کررارزار

 

 ایکرره از جنررگ خررود  رسررته گيررا بُررر 

 کررارکرره بررر ترررگ و جوشررن نيایررد برره
  (33و  34:  1386،  4جلد  )فردوسي،           

و رستم، رستم درحالي رزم کاموس  دارد  در  افگنده و گرزی در دست  بازو  به  که کمندی 

غری؟ و  گوید برای حمل این رشته ميکاوس در بياني تعریضي مي  غرد.چون پيلي مست مي



 56  1402پایيز و زمستان    ،  36پياپي     ، دهم، شماره دوم نوز نامة ادب حماسي، سال  پژوهش 

 

 
 

مي رشته  تعریض  به  را  رستم  ستبر  و  محکم  درکمند  و  تمثيلي  بياني  با  ابتدا  رستم    خواند. 

خواهد شکاری را به دست که شير دليری ميدهد: هنگاميآميز پاسخ او را مي حال تعریضعين

خواندی؟ اکنون استحکام و قوت آن    گوید: کمند محکم من را رشته غرد. در ادامه مي آورد مي 

 را خواهي دید.

کند و چند بار از کمند رستم، قهرمان  وگو، فردوسي در روایتش دخالت مي پس از این گفت

مي نام  ميداستانش  محکمي  به  را  کمند  آن  و  تاب برد  نيز  خویش  فردوسي  گویي  ستاید. 

دهد تکرار سه مرتبة تعریض کاموس را نياورده و از زبان خود نيز پاسخ تعریض کاموس را مي

»همي مصرع  در  »خ«  کمند واج  محکمي  و  استواری  بيانگر  کمند«  خام ِ  خم ِ  کآن  خواست 

که بر اثر فشاری که به کاموس بابت پاره کردن کمند به خود آورده کاموس رستم است. و این 

نيز »کاکنون شدی بي بي به کاموس هوش شد. در مصرع آخر  از جانب رستم  خطاب  گزند« 

 توان استعارة تهکميه دانست:گزند« را مينيز تعریض است. »بي

 ...بيامرررد بغریرررد چرررون پيرررل مسرررت

 بررردو گفرررت کررراموس چنررردین مررردم

 چنرررين پاسرررخ آورد رسرررتم کررره شرررير

 همررري رشرررته خرررواني کمنرررد مررررا

 برانگيخررررت کرررراموس گرررررد نبرررررد

 بينررررررداخت تيررررررغِ پرنرررررردآورش

 سرررر تيرررغ برررر گرررردن رخرررش خَرررورد

 نيامررررد تررررن رخررررش را زآن گزنررررد

 بينرررداخت و افگنررردش انررردر ميررران

 سرررررروار از دليررررررری بيفشرررررررد ران

 خواسررت کررآن خررم خررام ِ کمنرردهمرري

 شررد از هرروش کرراموس و نگسسررت خررام

 بيامرررد ببسرررتش بررره خرررم ِ کمنرررد

 

 کمنرردی برره بررازو و گرررزی برره دسررت 

 ی شسررت خررمبرره نيررروی ایررن رشررته

 چررررو نخچيررررر بينررررد بغرررررد دليررررر

 ببينرررري کنررررون تنررررگ و بنررررد مرررررا

 همررررراورد را دیرررررد برررررا دار و بَررررررد

 خواسررت از تررن گسسررتن سرررشهمرري

 کررررره ببریرررررد برگسرررررتوانِ نبررررررد

 گرررو پيلرررتن حقلررره کررررد آن کمنرررد

 بينررررداخت از پررررای پيررررل ژیرررران...

 گررران شررد رکيررب و سرربک شررد عنرران

 بررره نيررررو ز هرررم بگسرررلاند ز بنرررد...

 گرررررو پيلرررررتن رخرررررش را کررررررد ارم

 گزنرردبرردو گفررت کرراکنون شرردی برري
 (193و194،  1386،  3)همان، جلد          

در رویارویي و نبرد رستم و سهراب نيز، سهراب رخشِ رستم، را در ناتواني و ناکارآمدی در  

 خواند:آميز »خر« ميجنگ با بياني تعریض

 بخندیرررد سرررهراب و گفرررت ای سررروار 

 به رزم اندرون رخرش گرویي خرر اسرت

 ای پایررررداربرررره زخررررم دليررررران نرررره 

 دو دست سروارش چرو نري بري بَرر اسرت
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 اگرررر چررره گَررروی سررررو برررالا برررود

 

     جررررواني کنررررد پيررررر، کانررررا بررررود
 (173:  1386،  2)همان، جلد                 

 وگو های شاهنامه بر اساس جایگاه و موقعيت طرفين گفت ( بررسي تعریض 6

اند، بررسي و تحليل  که بلاغت را سخن گفتن به مقتضای حال مخاطب تعریف کردهجاز آنا

گفت اهميّت ميطرفين  بحث  مورد  موضوع  در  باید  وگو  تعریضي  بيان سخن  در  گوینده  یابد. 

 های او را مدنظر داشته باشد و با توجه بدان سخن گوید. مخاطب، موقعيّت و ویژگي

بيش تعریضدر شاهنامه  بيان ميتر  پهلوانان  زبان  از  نبردهای تنها  در  تن  بهشود و طبعاً  

شود. در  اند، سخنان تعریضي بسياری رد و بدل ميچون هر دو طرف تعریض در مقام پهلواني

های شاهان زنند. در درجة دوم، تعریضدیگر تعریض مي نژاد نيز گاه به هماین بين پهلوانان هم

-به دیگران قابل توجه است که ممکن است مخاطب آنان  پهلوانان، موبدان و دیگر شخصيت

ای ویژه ها نيز جلوهنگاریدیگر در نامههای شاهان به یک چنين تعریضهای داستان باشد. هم

سخن از  دیگر  نمودی  و  تعریضدارد  از  نيز  شاهان  این  وجود  با  است.  فردوسي  های آوری 

-شاه بيشتری نسبت به آنان دارند؛ در امان نيستند. کاوسهایي که موقعيت پایينشخصيت

نابخردانه کارهای  سبب  به  که  است  شاهي  مي ترین  انجام  که  همای  پهلواناني  از  چون دهد، 

 شنود. گودرز و رستم سخن تعریضي مي

گران  وگو باید بدان اشاره داشت و پژوهشگفتها و طرفين نکتة جالبي که در بحث تعریض

های روایي«است. از منظر نقد  اند بحث توجّه فردوسي به تعریض در »مرزشکنيبه آن نپرداخته

داستان »مرزشکني روایي« نام دارد »در روایت های زباني چون  ادبي، دخالت راوی در روایتِ 

بهره ميهمه امکان  این  از  راویان  زبان عرضه شود،  بياني  واسطة  و  از معبر  باید  روایت  -چيزِ 

تداخل و  نفوذ  تا  تفسير و جویند  برداستان هم  یا حتي  و  ایجاد کنند  هایي در جهان داستان 

بيفزایند.«   نکات  های روایي شاهنامه، علاوهدر مرزشکني(  130:  1395پور،  )قاسميتأویل  بر ذکر 

وس به تهایي است که دانای  فلسفي و سخن در باب زندگي، مرگ و... نکتة قابل توجه تعریض

های فردوسي تنها متوجه تورانيان  که تعریضزند و جالب آنهای داستاني خویش ميشخصيت

های وی متوجه پادشاهان و پهلوانان ایراني است؛ برای نمونه که گاه تعریضو تازیان نيست؛ بل

 در پایان داستان کاوس چنين گوید:

 کجررررا پادشررررا دادگررررر بررررود و بررررس

 

 نيررررازش نيایرررررد برررره فریررررراد کرررررس 
 (101:  1386،  2)همان، جلد                      

 آورد: در داستان رستم و سهراب، پيش از توصيف رستم، بيت زیر را مي
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 همرررره تلخرررري از بهررررر بيشرررري بررررود

 

 مبررررادا کرررره بررررا آز خویشرررري بررررود 
 (179:  1386،  2)همان، جلد                    

قابل نکتة  است.  رستم  به  تعریض  بالا  »خویشي«بيت  واژة  بيت،  این  در  که    توجه  است 

و  فردوسي در جمله تلخ دارد  باشد سرانجامي  پيوند  آز در  با  برآن است که هر که  دعایي  ای 

آن و دیگر  رستم  پسری  پدر  رابطة  به  توجه  با  داشتن  خوني  نسبت  معنای  به  خویشي  که 

سهراب قابل توجه است. پس از جنگ نيز دل نازک فردوسي از رستم به خشم است و چنين 

 گوید:

 همرررري بچّرررره را برررراز دانررررد سررررتور

 مرررررردم از رنرررررج و آزندانرررررد همررررري

 

 چرره مرراهي برره دریررا چرره در دشررت گررور 

 یکررررري دشرررررمني را ز فرزنرررررد بررررراز
 (171و172)همان،                              

بر شخصيت علاوه  زبان  فردوسي  با  نيست  آن  در  داد  که  جهاني  و  گردون  و  هستي  به  ها 

 گوید: تعریض سخن مي 

 یکررري برررد کنرررد نيرررک پررريش آیررردش

 یکررري جرررز بررره نيکررري جهررران نسرررپرد

 

 جهرران بنررده و بخررت خررویش آیرردش 

 همرررررري از نژنرررررردی فروپژمرررررررد
 (358)همان،                                   

 ( اهداف و کاربردهای تعریض در شاهنامة فردوسي7

باستاني  تاستاد   روایات  آفرینش  در  کاربردهایي  و  اهداف  با  را  تعریض  شاهنامه  در  وس 

 شوند.این کاربردها اشاره مي ترین استفاده کرده که مهم

 (نقش اندرزی و تنبيهي  1-7

های  های شخصيتوگویکارگيری سخن تعریضي در گفتهای بهاندرز و تنبيه یکي از آرمان

شخصيت زبان  از  غالباً  که  است  ميشاهنامه  بيان  خردمند  که های  است  آن  هدف  و  شود 

مخاطب را در مسير خردورزی رهنمون شود و از خطاکاری بازدارند. این موضوع با  ارزش و 

یابد. این سخنان ممکن است بين دو پهلوان، اهميّت خرد و خردورزی در شاهنامه ارتباط مي

هنگامي باشد.  و...  پهلوان  و  پادشاه  پادشاه،  بدیهي  دو  پادشاست.  تعریضي،  مخاطب سخن  که 

است تنها پهلواناني جرأت بيان آن را دارند که از مقام و موقعيت والایي برخوردار باشند؛ برای 

که کاوس سه بار با  نمونه گودرز پير که از پهلوانان و پيرانِ خردمند شاهنامه است، پس از آن 

 گوید:اندازد، چنين مينابخردی پهلوانان ایراني را به زحمت مي
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 ...رسرررريدند پررررس پهلوانرررران برررردوی

 بررررردو گفرررررت گرررررودرز: بيمارسرررررتان

 به دشرمن دهري هرر زمران جرای خرویش

 سرره بررارت چنررين رنررج و سررختي فترراد

 کشررررريدی سرررررپه را بررررره مازنررررردران

 دگرررر بررراره مهمرررانِ دشرررمن شررردی

 برره گيترري جررز از پرراک یررزدان نمانرررد

 بررره جنرررگ زمرررين سرررربه سرررر تررراختي

 همرران کررن کرره بيرردار شرراهان کننرررد

 

 جررویکنرران تيررز و پرخرراشنکرروهش 

 ترررررا جررررای زیبرررراتر از شارسررررتان

 نگررویي برره کررس بيهررده رای خررویش

 سررررت ز آزمرررایش نگشرررت اوسرررتاد 

 نگررر تررا چرره سررختي رسرريد انرردر آن

 صرررنم برررودی او را بررررهمن شررردی

 کررره منشرررور شمشرررير ترررو برنخوانرررد

 کنررررون بآسررررمان نيررررز پرداخترررري...

 خواهررران کننررردسرررتوده ترررن و نيرررک
 (98:  1386،  2)فردوسي، جلد              

 ( تأثير تعریض در تحقق منطقي حوادث داستان 2-7

های  های داستانوگوهای ميان شخصيتیکي دیگر از اهداف کاربرد سخن تعریضي در گفت

روی  منطقي  تحقق  پيشاهنامه  گسترش  نتيجه  در  و  داستان  اشاره دادهای  باید  است.  رنگ 

از    وگو و رجزخوانيحاوی گفت  هابيت های ميان دو پهلوان بسامد  داشت که در اغلب درگيری

ميبيت توصيف  را  درگيری  و  جنگ  خودِ  که  در  هایي  گواژه  از  »فردوسي  است  بالاتر  کند 

جا برای ایجاد موقعيت منطقي برای تحقق حوادث داستان سود جسته است و ها همهداستان

الاصول ازین ابزار برای گسترش دادن تدریجي کينه و دشمني ميان قهرمانان اثر خویش  علي

؛ برای نمونه در نبرد گردآفرید با سهراب وقتي سهراب با (274:  1373  )سرامي،بهره گرفته است.«

خواند که تا به سازد، با تعریض تصویری او را بهترین شکاری ميحلقة کمند او را گرفتار مي 

گونه گاه رها نخواهد کرد و اینفرد را هيچکند این شکار منحصربهحال داشته است و تأکيد مي

 فهماند که  برای رهایش خود هيچ کوشش نافرجامي نداشته باشد: به گردآفرید مي 

 نيامررد برره دامررم برره سرران تررو گررور     

           

 ز چررررنگم رهررررایي نيررررابي مشررررور 
 (134:  1386،  2)فردوسي، جلد              

گریزد، او نيز با تعریض  های زنانة خود، از چنگ سهراب ميگری اما وقتي گردآفرید با چاره

 گوید:دهد و مي پاسخ سهراب را مي

 بخنيدیررد  و او را برره افسرروس گفررت:

 چنرررين برررود و روزی نبرررودت ز مرررن

 

 کرره ترکررران ز ایرررران نيابنرررد جفرررت 

 برردین درد غمگررين مکررن خویشررتن...
 (136و137)همان،                        
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هاست که او را خشمگين و  سهراب با شنيدن این سخنان »ننگ آیدش« و این تأثير تعریض

از دژ سپيد  مصمم مي  و گرد  بشست«  را  بد  یکبارگي دست  »به  بدی شود:  هر  آمادة  تا  کند 

 کند: دهد و داستان سير توالي منطقي خود را دنبال مي برآرد و بدین سبب چنين پاسخ مي

 چررو بشررنيد سررهراب ننررگ آمرردش

 برره زیررر دز انرردر یکرري جررای بررود

 برره ترراراج داد آن همرره بوسررم و رسررت

 گرراه گشررتچنررين گفررت کررامروز برري

 برررآرم برره شرربگير ازیررن برراره گرررد

 

 کرره آسرران همرري دز برره چنررگ آمرردش 

 کجرررا دز بررردان جرررای برپرررای برررود

 بررره یکبرررارگي دسرررت برررد را بشسرررت

 ز پيگارمرررران دسررررت کوترررراه گشررررت

 ببيننرررررررد آسررررررريب روز نبررررررررد
 (137)همان،                                

 ( آگاهي فردوسي از اثربخشي تعریض در روایت حماسي 3-7

وری  آوری و سخنجای اثرش زبانفردوسي بر دقایق سخن حماسي اشراف دارد و در جای

داده نشان  را  ميخویش  را  آن  آگاهانه  کاربرد  و  تعریض  بالای  فراواني  از است.  یکي  توان 

های نهفته در وس به تأثيرگذاری و ظرفيتتنمودهای تسلط او بر سخنِ حماسي دانست. دانای 

بوده و در  بهره  بيان تعریضي آگاه  از آن  تأیيد بهجهت غنای سخن خویش  -جسته است. در 

این نخست  است.  اشاره  قابل  نکته  چند  تعریضي  سخن  از  فردوسي  آگاهانة  که کارگيری 

مي سود  تعریض  از  شاهنامه  از  خارج  در  حتي  با  فردوسي  او  مواجهة  شاهد  بهترین  و  جسته 

اثر خویش است. آن هنگام که محمود مي از  برای دفاع  گوید: »همة شاهنامه محمود غزنوی 

است.«   رستم  چون  مرد  هزار  من  سپاه  اندر  و  رستم  حدیث  مگر  نيست  هيچ  )تاریخ خود 

کند: »زندگاني فردوسي به تعریض چنين از قهرمان حماسة خویش دفاع مي  (53: 1381سيستان،

دانم که خدای این  امّا  باشد،  مرد چون رستم  او چند  اندر سپاه  ندانم  باد.  دراز  تعالي خداوند 

نيافرید.«   بر مطلب   )همان(.خویشتن را هيچ بنده دیگر چون رستم  تأیيدی  شاهد دیگری که 

های شاهنامه دربارة تأثير »تعریض« یا »گواژه« که فردوسي در ضمن داستانمذکور است آن

زند و گيو پياده جاکه فرود، اسب گيو را با تير ميآن  بر روح و روان انسان سخن گفته است.

خندند و این خنده خود متضمن تعریض است. از ناتواني گيو مي  سپدکوهگردد. ساکنان  ميباز

 آميز بکاست کند که مغز گيو از این گواژه و سخنان تعریضفردوسي اشاره مي 

 اسرررپ گيرررو ةبرررزد تيرررر برررر سرررين

 ز برررام سرررپد کرررروه خنرررده بخاسررررت
 

 فررررود آمرررد از اسرررپ برگشرررت نيرررو 

 همررري مغرررز گُررررد از گرررواژه بکاسرررت
 (49:  1386،  3)فردوسي، جلد               
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تعریض  تحليل  در  دیگر  مهم  غيرکلامي  نکتة  ارتباطات  به  فردوسي  توجه  شاهنامه،  های 

این کنش  بينافردی جایگاهي خاص دارد.  زباناست که در روابط  قالب  در    های غيرزباني که 

ها و مفاهيم بسيار تأثيرگذار باشد که فردوسي آگاهانه  تواند در بيان اندیشهبدن نمود دارد مي

های غيرکلامي که در بيان احساسات و گرفته است. »خنده«یکي از نشانهها بهرهاز این ظرفيت

 دهد«طرف مقابل ميهای مختلفي بههم پيامها بهعواطف تأثيرگذار است.»خنده یا فشردن لب

ویژه در  یکي از کاربردهای خنده در شاهنامه برای بيان تعریض است؛ به(  181:  1391زاده،  )حسام

آميز همراه با حالت خنده هایي از سخنان تعریضهای ميان دو پهلوان. در زیر نمونهخوانيرجز

 شود:ذکر مي

 دل اسررررررفندیارروشررررررن بخندیررررررد

 ببينررري ترررو فرررردا کررره برررا نررررّه شرررير
 

 برررردو گفررررت ای ترررررکِ  ناسررررازگار 

 چررره گویرررد بررره شمشرررير مرررردِ دليرررر
 (228:  1386،  5)فردوسي، جلد            

 از گفرررررررررت او زال زربخندیرررررررررد  

 بررردو گفرررت زال ای پسرررر ایرررن سرررخن

 کررره دیوانگررران ایرررن سرررخن بشرررنوند
 

 زمرررراني بجنبانررررد از اندیشرررره سررررر 

 مگررروی و جررردا کرررن سررررش را ز برررن

 برررردین خررررام گفتررررار تررررو نگرونررررد
 (374)همان،                                     

موقعيت در  بسا  چه  سویي  از  دارد؛  بالایي  تأثير  تعریضي  سخن  انتقال  در  بدن  هایي  زبان 

سخن تعریضي در قالب کلام و بدون زبان بدن از سوی مخاطب دریافت نشود »برخلاف ادعای  

متني  دانند قطعاً رجوع به بافت برونمتني مي گرایان که معني را درونگرایان و ساختصورت

دیگر، گاه گوینده برآن است   و از سویي( 74: 1387)سجودی، است که تعيين کنندة معني است«

گردد؛ که تعریض موجود در سخنش را پنهان کند؛ اما از طریق زبان بدن تعریض دریافت مي 

آگاهانه بودن آن، زبان  زیرا »با توجه به ارتباط نزدیک روان آدمي با حرکات و اشارات و نيمه

و همنماید.«تر ميبدن صادقانه اکبر  علي  این   (434:  1389کاران،  )فرهنگي،  فردوسي    از  که  روست 

 تر کردن سخن تعریضي از زبان بدن نيز بهره گرفته است.برای برجسته

دور است؛ برای    هزل به  وس زباني پاک دارد و شاهنامة او از هجوتکه دانای  نکتة دیگر آن  

گاه که پس از مرگ مرداس برای بيان این نکته که ضحاک پسر واقعي مرداس نيست؛  نمونه آن

پدرخویشزیرا پسر هيچ  به خون  نمي  گاه دست  غيرمستقيم آلوده  بياني  با  و  تعریض  به  کند 

 گوید:
 کرره فرزنررد بررد گررر شررود نرررّه شررير

 مگررر در نهررانش سررخن دیگررر اسررت
 

 بررره خرررون پررردر هرررم نباشرررد دليرررر 

 پژوهنررررده را راز بررررا مررررادر اسرررررت
 (14:  1386،  1  جلد،  همان)                   
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 فراواني تعریض از دیدگاه زباني و ادبي :  1  ةشمار  جدول

 درصد تعداد  تعریض

 26/80 423 تعریض زباني

 74/19 94 تعریض ادبي

 100 527 مجموع

 

 های مختلف شاهنامه فراواني تعریض در بخش :  2  ةجدول شمار

 درصد  تعداد تعریض

 1/ 14 6 ایاسطوره

 79/ 88 421 پهلواني

 18/ 98 100 تاریخي

 100 527 مجموع

 

 فراواني تعریض از دید محتوای تعریضي :  3  ةجدول شمار

 درصد تعداد تعریض

 51.23 270 های ساختاری وابسته به بافت روایتتعریض

 29.79 157 آوریتعریض به توانایي در  پهلواني و جنگ

 7.42 39 تعریض به خرد و خردمندی در امور

 3.22 17 تعریض به نژاد

 1.89 10 های جنگيتعریض به ابزار و سلاح

 1.34 7 تعریض به عدم پایندی به عهد و پيمان

 1.34 7 تجرگيتعریض به جواني و کم

 1.14 6 تعریض به طمع داشتن و آزمندی

 1.14 6 تعریض به نام

 0.56 3 تعریض به اجرام آسماني

 0.56 3 وریتعریض به سخن و سخن

 0.37 2 تعریض به دین

 100 527 مجموع
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 گيرینتيجه

های  وگوهای ميان شخصيتهای زباني درگفت عنوان یکي از ظرفيتفردوسي به تعریض، به

تعریض تعریضي،  سخن  ساختِ  منظر  از  است.  داشته  ویژه  توجه  در  داستان  موجود  های 

تقسيم مي ادبي  و  زباني  به  تعریضشاهنامه  در  اشاره کرد که شيوهشوند  باید  زباني  های  های 

وگوهای روزمره و عادی بين افراد نيز ها در گفتبيان تعریض متنوع و گسترده است این شيوه

های ادبي، سخن تعریضي را در ساختار یکي از  گيرد. سراینده در تعریضمورد استفاده قرار مي

مي بيان  بلاغي  هم  دارد.عناصر  ضربعناصری  تمثيل،  تهکميه،    المثل،چون  استعاره  کنایه، 

های شاهنامه از منظر زباني  اند. در تعریضتجاهل العارف و... که غالباً دارای خاستگاهي مردمي

های شاهنامه از دید محتوا نيز قابل درصداند. تعریض  19.74و     80.26  و ادبي به ترتيب دارای 

تعریض ترتيب  به  و  است  و توجه  پهلواني  به  تعریض  روایت،  بافت  به  وابسته  ساختاری  های 

و... دارای آوریجنگ  ابزار  و  به سلاح  تعریض  نژاد،  به  تعریض  به خرد و خردمندی،  تعریض   ،

گفت طرفين  منظر  از  هستند.  بسامد  بيشبالاترین  نيز  تعریضوگو  پهلوانان  ترین  زبان  از  ها 

یکغيرهم به  مينژاد  زده  تعریضدیگر  بعد  درجة  در  و  زیردستشود  به  شاهان  قابل  های  ها 

مرزشکني در  نيز  فردوسي  خود  ميان  این  در  است.  به شخصيتتوجه  گاه  روایيش  های  های 

بر اند. علاوهتوجهدهد که قابلزند و آنان را مورد نکوهش قرار ميغالباً غيرخردمند تعریض مي

هایي است که سه کاربرد مهم آن عبارتنداز: نقش این، سخن تعریضي در شاهنامه دارای کاربرد

آن از  تنبيهي،  و  مياندرزی  که  هنگامي  جا  پهلوانان  غالباً  ناميد  خردنامه  را  شاهنامه  توان 

گيری از تعریض او را از عواقب داد با بهرهکاری غيرخردمندانه انجام مي نژاد یا شاهپهلواني هم

مي برحذر  تعریضآن  از  بسياری  است.  داستان  منطقي  حوادث  تحقق  دوم  کاربرد  های  دارند. 

-ها و حوادث علي و معلولي داستان ميدهند و باعث کنشمهم پيرنگ داستان را گسترش مي

اثربخشي  های موجود زبانگردند. و هدف آخر، تعریض از  او  آوری سرایندة شاهنامه و آگاهي 

را مي روایت حماسي  تعریضرساند که علاوهتعریض در  بيان  زبان  بر  از  ها در ساخت مناسب 

 جوید.ها و تأثيرگذاری آن سود ميهای غيرکلامي نيز در جهت غنای تعریضبدن و نشانه
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 فهرست منابع 

تا(.   - اثير، ضياءالدین. )بي  السائر ابن  الحوافي و بدوی طبانه،  المثل  احمد  ، مقدمه و تعليقات 

 جلد سوم، قاهره: دارالنهضه و النشر.

، چهار سخنگوی وجدان ایران، فردوسي، مولوی، سعدی(.  1383ندوشن، محمدعلي. )اسلامي -

 حافظ. تهران: قطره. 

انتشارات    ة، دورفرهنگ کنایات سخن(.  1390انوری، حسن. ) - دو جلدی، چاپ دوم، تهران: 

 سخن.

- ( حسن.  ادب فرهنگ (.   1381انوشه،  مضامين  و  موضوعات  فارسي)اصطلاحات،  ادبي  نامة 
 چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. فارسي(،

-پژوهش  های شاهنامه«،(. »بازخواني و تحليل ساختاری قيام1400آسمندجونقاني، علي. ) -

 .39-13، صفحات32نامة ادب حماسي، سال هفدهم، شمارة دوم، پياپي 

حسين - محبوبه  و  آقاحسيني،  )همتيان،  بيان،(.  1394.  علم  به  تحليلي  اوّل،   نگاهي  چاپ 

 .تهران: سمت

،  تهران: انتشارات علمي  های رمزی در ادب فارسيرمز و داستان (.  1364پورنامداریان، تقي. ) -

 و فرهنگي. 

 ن. به تصحيح محمّدتقي بهار، چاپ اوّل، تهران: انتشارات معي(. 1381، )تاریخ سيستان -

 سرای اصفهان.چاپ اول، اصفهان: فرهنگ  ،هنجار گفتار(. 1383. )تقوی، نصرالله -

ابي منصور عبدالملک  - النيسابوری،  )الثعالبي  التعریض(.   1998بن محمّد.  و  تحقيق   ،الکنایه 

 فرید، قاهره: دارالقباء الطباعه و النشر و التوزیع. عایشه حسين 

  ة »نقد و تحليل اغراض ثانوی خبر و انشا در علم معاني«، دوفصلنام(.  1395. )جمالي، فاطمه -

  .95-116فحات دوم، ص  ةبلاغت کاربردی و نقد ادبي، سال اولّ، شمار

)حسام - همایون.  منصور  بدن(.  1391زاده،  زبان  نبایدهای  و  بایدها  بدن،  سوم،    ،زبان  چاپ 

 تهران: پورنگ.

 چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروارید.  ،فرهنگ اصطلاحات ادبي(. 1385داد، سيما. ) -
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- ( حسن.  ضرب(.»زیبایي1389ذوالفقاری،  ادب،   المثلشناسي  بوستان  مجلة  فارسي«،  های 

 . 51-82، صفحات 58/1دورة دوم، شمارة دوم، پياپي

محمّدبن - )عمررادویاني،  البلاغه (.  1362.  تهران:  ترجمان  دوم.  چاپ  آتش.  احمد  تصحيح   .

 ير. انتشارات اساط

- ( بهاالدّین.  في عروس (.  2003السُبکي،  تلخيص الافراح  عبدالحميد  المفتاحشرح  کوشش  به   ،

 هنداوی، بيروت. 

 ، تهران: علم.شناسي کاربردینشانه (. 1387سجودی، فرزان. ) -

چاپ    های شاهنامه(،شناسي داستان از رنگ گل تا رنج خار )شکل (.  1373سرّامي، قدمعلي. ) -

 دوم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

یوسف - عليالسکاکي،  محمّدبن  )بن  العلوم،(.  1982.  هنداوی،  به  مفتاح  عبدالحميد  کوشش 

 . بيروت: دارالکتب العلميه

)شفيعي - محمدرضا.  فارسي(.  1388کدکني،  شعر  در  تهران:    ،صورخيال  سيزدهم،  چاپ 

 انتشارات آگاه. 

 چاپ هشتم ، تهران: انتشارات ميترا.  ،معاني و بيان(. 1387شميسا، سيروس. ) -

 ، چاپ دهم، تهران: انتشارات اميرکبير.سرایي در ایرانحماسه (. 1393صفا، ذبيح اله. ) -

تحقيق مفيد قمحه، بيروت، ،  الصناعتين  (.  1971. )سهلبنعبداللهبنعسکری، ابوهلال حسن -

 . دارالکتب العلميه

وری در ایرانِ بندی مفهوم سخن(. »مراودات بينافرهنگي:صورت1389مقدم، داوود. )عمارتي -

نامة ادب پارسي، سال  نامة علمي و پژوهشي کهنهای ميانه و مصر باستان«، دو فصلسده

 .14-1دهم، شمارة دوم، 

 چاپ اول، تهران: نشر هرمس. ،بلاغت از آتن تا مدینه(. 1385مقدم، داوود. )عمارتي -

ابوالقاسم - )فردوسي،  بهشاهنامه  (.1386.  خالقي،  جلال  دایره   مطلق،کوشش  مرکز  -تهران: 

 . المعارف بزرگ اسلامي

علي - )فرهنگي،  حسين.  فرجي،  معنوی«  1389اکبر؛  مثنوی  در  مولانا  نگاه  از  بدن  »زبان   .)

 . 462-429دورة شش، شمارة نه، 
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پژوهي های ایراني«، فصلنامة متن(. »مرزشکني روایي در داستان1395قاسمي پور، قدرت. ) -

 . 127-145، صفحات67، شماره20ادبي، دوره 

کاریِ شاهان در  کاری و ناخویش(. »خویش 1399آبادی، فاطمه؛ بساک، حسن. )قایيني کریم -

-231، صفحات29نامة ادب حماسي، سال شانزدهم، شمارة اول، پياپي  شاهنامه« پژوهش

255 . 

 ، چاپ پنجم، دارالجيل. العمده (. 1981حسن بن رشيق. )عليالقيرواني، ابي -

ميرجلال - )کزّازی،  پارسي)معاني(،زیبایي (.  1389الدین.  سخن  تهران:   شناسي  نهم،  چاپ 

 انتشارات ماد. 

- ( عبدالحسين.  واژه واژه (.  1389نوشين،  فرهنگ  شاهنامهنامک،  دشوار  سوم:    ،های  چاپ 

 انتشارات معين. 

)وحيدیان  - تقي.  زیبایي (.  1379کاميار،  دیدگاه  از  انتشارات    ،شناسي بدیع  تهران:  اوّل،  چاپ 

 دوستان. 
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